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  چكيده
 هايي مولكولي است كه بيولوژي بـدن را بـه   هدف از اين مقاله معرفي مكانيسم

تجربيات دانشمندان بيولـوژي  . دهد ثير قرار ميأاعتقادات و ايمان تحت ت ةواسط
كنند،  ها اطلاعات را دريافت مي مولكولي در بررسي فرايندهايي كه در آن سلول

 سـلولي،  غشـاي در  موجـود  هاي از طريق پروتئين ها، سلولنشان داده است كه 
 هـاي  ميـدان  صـورت  بـه  را دينـي  باورهاي از گرفته نشئتخارجي  هاي سيگنال

 كنتـرل  درنتيجـه ها و  باعث تغيير در بيان ژن و كنند ميالكترومغناطيسي دريافت 
هـا رفتـار را    ژن بـود  آن بـر كـه   ،اين نتايج با تفكر قبلي. شوند ميبيولوژي بدن 

 انـرژي  هـاي  ميـدان  مثابـة  بـه و نمـاز   دعا، نيايش،. متفاوت است ،كنند كنترل مي
عقيـده بـر ايـن    . دهنـد  قرار تأثيرولوژي سلول را تحت بيان ژن و فيزي توانند مي

فيزيـك داشـته اسـت بيولـوژي      دراست كه همانند تأثيري كه تئـوري كوانتـوم   
توانـد تـأثير    مـي  شود، مي برده نام جديد شناسي زيستعنوان  با آن از كه ،ايمان

بيولـوژي   ةدر زمين ،آخرين تحقيقات. پارادايم علمي داشته باشد دربسيار مهمي 
به پيشرفت مهمي در توضيح علمـي بـراي اثربخشـي     ،سلولي و فيزيك كوانتوم

  .ه استمنجر شد ها يماريب درمان در ينيد باور
  .مغز تفكر، كوانتوم، ژن، سلول، ايمان، :ها واژه كليد
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 مقدمه .1

 و عمـر  طـول  در دينـي  ايمـان  و اميد ،ان نشان داده است كهگر پژوهشاي از  تحقيقات عده
  ).68: 1390، و ديگران رفيعي( است مؤثر بيماران بدن ايمني سيستم فعاليت

و توسل  ،مراسم مذهبي، باور به نيروي لايزال الهي دادن اند كه انجام ن آ بر اي عدهبنابراين 
به طور . شوند مي از عوامل مهم درمان محسوب  ،بخش به همراه تصور سلامت ،به منابع حق

 عملكـرد  هشـيارانة انسـان توانـايي كنتـرل     ظاهراً كه دهد ميكلي مروري بر تحقيقات نشان 
 و موسوي ؛14: 1380 ديگران، و ذوالفقاري ؛1: 1390ديگران، و پرورگل( دارد را بدن زيستي
 ديگران، و حجتي ؛134: 1389 فرجام، نيك ؛42: 1389 ديگران، و رامبد ؛139: 1386 ديگران،

 ديگران، و حجتي ؛123: 1389 ديگران، و ميرصالح ؛1: 1390 ديگران، و زادهتقي ؛75: 1389
  ).363: 1387 گران،يو د ريجهانگ ؛67: 1388 گران،يو د يقيصد ؛149: 1388

هاي مذهبي در روند سلامت  فعاليتتأثير ضمن استناد علمي به  يم تاا در اين مقاله بر آن
ايمـان در سـطح   تـأثير  مكانيسـم  شناسـي   زيسـت تـري از   روشنبه درك  ،جسمي و رواني

  .شناسي جديد مطرح است در زيست ،بيولوژي ايمان منزلة به ،مولكولي بپردازيم كه
در باب  قيدق حيتوض  به نخستلازم است  تر از موضوع بحث،روشن يريتصو ةارائ يبرا

  .ميبپرداز كوانتوم كيزيفو  ژن، ،يعصب پردازش خودآگاه، ريضم مان،يشامل ا  يواژگان اصل
  

  ايمان .2
پـور و ديگـران،    آريـان ( ايمان ترجمه شده اسـت  و در فارسي به باور، عقيده، »belief« ةواژ

شناسي اجتمـاعي اسـت كـه     روان ةحوزاين واژه از اصطلاحات مربوط به  ).201 /2: 1385
مطالعـه   ،دارداز اين حيث كه رفتارسازي اجتماعي  ،رواني اعتقاد را ةپديدمباحث مربوط به 

هـايي هسـتند كـه فـرد بـه       ها، انديشه باورها يا عقيده«در يك تعريف ساده و رسا،  .كند مي
  ).312: 1383 پارسا،( »ها اعتقاد دارد درستي و حقانيت آن

يك معناي ضمني ارادي و به ) ايمان(=  faithدر ميان وارثان نهضت اصلاح ديني، به لفظ 
belief  =)در متون ديني، غالباً ايمان و باور عين هم  .اند يك معناي ضمني عقلي بخشيده) باور

 و تفكـرات،  تصورات، ادراكات، ايمان از مراد مقاله اين در). 47: 1376 ان،يملك(اند ي شدهقتل
 يـا  هشـيار نيمـه  بخش دو انسان ذهن كند؛مي كنترل را آن انسان ذهن كه است ديني اعتقادات
  ).62 -  61: 1387 ،يجانيآذربا( دارد آگاه خود ضمير يا هشيار ذهن و ناخودآگاه ضمير
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  خودآگاه ضمير .3
 ،افكارتمايلات، هيجانات،  ،خاطرات ،ساتاز احسا است و ظاهر خودآگاه عبارت از ضمير

شـود و   تواند معلـوم او باشـد تشـكيل مـي     معلوم شخص است يا مي چه آنو هر  ،عواطف
  ).6 -  4: 1384 مورفو،(كند  پذير مي امكانآگاهي شخص به وحدت و هويتش را 

 هــايبرنامــه احساســاتي بانــك: اســت زيــر خصوصــيات داراي آگــاهنــاخود افكــار
 عملكـردش  بـه هاي محيطـي   سيگنال دارد؛ وجود حاضر حال درفقط  است؛ شده ذخيره
 تحريك است؛ پاسخ ـ تحريك اساس بر برنامه. گيردو رفتار صورت مي شوند؛ مي منجر
و احساس صورت  خوشي، درد، مثل بدن داخلي سيستم از يا خارجي محيط از تواندمي

 خواهـد  تـر  بيشاز تجربه نيز  حاصلآموزش  باشد، تر بيشمغز  هاي سلول چه هر. گيرد
 و هايـد ؛ 1377 يونـگ، ( بـود  خواهـد  تـر  بـيش  آگـاه ناخود هاي عادت نتيجهدر  و بود؛
  ).1387 يونگ،؛ 1379 گينس، مگ

خودي دارد  هگري خودب قدرت آفرينش: آگاه خصوصيات زير را دارد افكار خوددرمقابل، 
و رفتارها را  تواند خودانگيخته باشد مي؛ دهد هاي جديدي به محيط بيروني پاسخ مي و از راه
را متوقـف  خودي  خودبه رفتار تواند ميو  ؛كند دادن است مشاهده  رخكه در حال طور  همان

  ).همان( تحت كنترل فرد است آگاه خودافكار . بدهد به آن جديد يكند و پاسخ
بـا هـم بـه    ها  آن. دهند يك تيم قوي تشكيل ميديگر  يكبا  آگاه خودو نا آگاه خودافكار 

تواننـد   چـون هـر دو مـي   . كننـد  كنند و رفتارهاي جديد خلق مـي  عمل مي صورت تعاوني
  ).همان(ي عمل كنند خود خودبه

. كنـد   كنتـرل مهـار و  لازم است كه ماده را  ،آگاه آگاه و ناخود خود براي فهم نقش افكار،
كـه  نـد  ا هـايي  عـادت  آگاه خودند و افكار ناا افكار مثبت ة، خلاق و ايجادكنندآگاه خودافكار 

  .ندا خپاسـ  هاي رفتاري تحريك همان برنامهدرواقع ؛ ندا بستگي به آموزش دارند و غريزي
. برتـري دارد  آگـاه  خودافكـار نـا  ، يدآ تضاد پيش مي آگاه خودو نا آگاه خودوقتي كه بين 

هـا   بايد برنامـه . هاي سخت را پيش ببرد ريزي برنامهتواند  تنهايي نمي به آگاه خودافكار مثبت 
  ).همان(پاسخ كنترل داشته باشيم ـ  بتوانيم روي رفتارهاي تحريك كهمجدد نوشته شود 

هـا و   انسـان در مغـز  . گيـرد  مـي فعاليت مغز را دربر همة  آگاه خودنا ،جانورانتر  بيشدر 
 ريزي، برنامهكه مسئول تفكر،  هست اي به نام كورتكس پرفرونتال منطقهبعضي از حيوانات 

. گيرد نشئت ميي از آن آگاه خودين منطقه در مغز است كه تر مهماين . ستگيري ا تصميم و
 :به شرح زير است آگاه خودهاي  فعاليت. است مند قدرتنهايت  بي آگاه خودفكر 
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  ؛مدت دسترسي دارد حافظة طولانيشده در  ذخيرههاي  دادهتر  بيشبه  .1
  ؛كند ميشده را مشاهده و ارزيابي  ريزي برنامهرفتارهاي  .2
 قـرار دهـد  تـأثير  را تحـت   آگـاه  خودنـا  توانـد  مـي گيرد و  ميتصميم به تغيير برنامه  .3

)Brugger and Mohr, 2008: 1291-1298.( 
در ايـن راسـتا،   . از سـؤالات باشـد   بسـياري گوي  تواند پاسخ ارتباط بين بدن و ذهن مي

ن امهندس ـ منزلة دارند و بهي مؤثرفيزيكي و ذهني كودكان نقش هاي  جنبهتوسعة والدين در 
بـه   ، چـه واضـح و چـه شـرطي،    زيـادي را  و باورهاي اطلاعات ؛ آنانكنند مييك عمل تژن

. گيـرد  كـار مـي   بهدر جهت مثبت يا منفي ها را  كودك نيز آن و نهايتاً كنند كودكان منتقل مي
ما با باورهاي غلط  آگاه خوداگر نا؛ تفكيك كنند آگاه خودرا از نا آگاه خودتوانند  ميكودكان ن

اما اين كار نيازمند آن است كـه   ،قديمي را داريمهاي  ظرفيت تغيير پاسخ ،انباشته شده باشد
  ).ibid( ي را پرورش دهيممند قدرت آگاه خودافكار 
  

  پردازش در سيستم عصبي .4
الكترومغناطيسـي در   يتوانند ميدان مياعصاب مركزي هاي  الكتريكي در نورونهاي  سيگنال

متري اطراف  نيم ةفاصلتا  تواند ميدارد و بالايي  ةگستركه اين ميدان د كنناطراف خود ايجاد 
به بررسي نوع تفكـرات بـر   جا  ايندر ). 1 شكل( كنداي را ايجاد  ملاحظه درخورسر ميدان 

  .)Perlovsky, 2010; Funk et al., 2009( پردازيم ميمبناي اين ميدان 

 اعصاب هاي نورون در الكتريكي هاي سيگنال از حاصل يالكترومغناطيس ميدان. 1 شكل
  سر اطراف و قلب در مركزي
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ميـدان الكترومغناطيسـي حاصـل از    هـا   ميليـون تـداخل   ازاين ميدان الكترومغناطيسـي  
در فضاي داخـل مغـز و فضـاي     ،ها كنش برهماين  نتيجةو  آيد وجود مي بهها جريان  ميليون

كه اين ميدان در داخل مغز و فضـاهاي   جا آناز . دهد ميتفكرات ما را شكل  ،مغز خارج از
هـا   حوزهاكثر تفكرات ما در اين  ،استتر  قويميدان بسيار  ةكنند ايجادهاي  نزديك به سلول

مغناطيسي به خـارج از ذهـن   الكتروهاي  تداخلات ميدان ةگسترولي هر چه  ؛گيرد ميشكل 
و ذهـن   كنند ميتري در اين تداخلات شركت  بيشهاي  كه سلول دهد ميكشيده شود نشان 

نيسـت   يـافتني  دسـت كـه بـا اسـتفاده از تـداخلات داخلـي       كنـد مسائلي را درك  تواند مي
)Perlovsky, 2006: 22-55; Mainzer, 2007: 115-132(.  

سـرعت بـه    بـه و  شـود  مـي بسـيار قـوي ايجـاد    هـاي   از سيگنال فقطتداخلات داخلي 
ولي تفكراتـي كـه در خـارج از مغـز شـكل       ،شود ميمشخص از تفكرات ختم  اي محدوده

 ,Perlovsky( گيرد ميتري صورت  بسيار وسيع ةگسترو در  استانگيز  شگفتبسيار گيرد  مي

2010; Schwartz et al., 2005: 1309-1327(.  
هـا  حاصـل ايـن تـداخل    ،نـد كنديگـر تـداخل    وقتي امواج در فضاي خارجي مغز با يـك 

هـا   ولي اين سيگنال كند،هايي در مغز ايجاد تواند سيگنال هاي جديدي است كه خود مي ميدان
د كـر توان اين بخش از ذهـن را نيـز فعـال    ها ميو با توجه و تمركز به آن استبسيار ضعيف 

)Taylor, 2005: 1-45; Khrennikov, 2011: 3; Schwartz et al., 2005: 1309-1327.(  
تفكـرات   :دكـر داخلي و خـارجي تقسـيم    ةدستتفكرات را به دو توان  مي ،به طور كلي

در فضاي خـارج از مغـز و   خارجي و تفكرات  ،داخلي سر و مغز انسان ةمحدودداخلي در 
تفكرات  ؛درا دار هاي خاص خود هر كدام از اين تفكرات ويژگي. گيرد سر انسان شكل مي

تفكـرات بيرونـي    امـا  ،دگـذار  يم ـقوي ات تأثيرر ذهن بو  دآي يموجود  بهسرعت  بهداخلي 
اول  ةلحظ ـانسـان در   ؛اسـت   قابل دركتر  بيش شود و با توجه و تمركزِ آرامي حاصل مي به
تـر   بـيش بهتـر و   تواند ميو با توجه و تمركز د كنرا دريافت ات تأثيرخوبي اين  به تواند مين

 ;Churchland, 1989: 230-245( وجـود آورد  بـه ايـن نـوع از تفكـر را در خـود     ات تـأثير 

Schwartz et al., 2005: 1309-1327.(  
و تفكرات خارجي به  استمربوط به شناخت ما از دنياي مادي تر  بيشتفكرات داخلي 

شناخت مسائل بسـيار پيچيـده نيازمنـد تقويـت ايـن      . دكن ميدرك ما از ماوراي ماده كمك 
و  كننـد تـري تـداخل    وسـيع  ةگسـتر توانند در  ميدر اين بخش امواج . استبخش از ذهن 

به مـرور مغـز ارتبـاط     اما ،با هم ندارندارتباطي  چوجود آورند كه در ظاهر هي بهامواجي را 
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را درك اشـيا   يمـاورا  دكراين موضوع به ما كمك خواهد . كند ميپيدا ديگر  يك ارا بها  آن
باشـد قـدرت    ،در تداخل داخلي ،قدرت ذهن ةحيطو با شناخت مسائلي كه خارج از يم كن

بسياري از انديشمندان بزرگ به ايـن   ،بارها  و  بارهاتاريخ طي در  ؛يمكنواقعي ذهن را آشكار 
امـواج   ةگسـتر اند ارتباط بسـيار خـوبي بـين     توانستهو  اند دهكرقسمت از ذهن خود توجه 

  ).ibid(برقرار كنند دروني و بيروني ذهن 
را با تفكر داخلي دارد كه تحت تأثير محيط قرار گرفته  همچنين تفكر خارجي اين تفاوت

هاي ديگر و نيز  تواند تحت تأثير امواج ذهن تداخلات مي ايناست و نوع امواج ايجادشده از 
تـوان بـه آن موتـور دريافـت محيطـي       اين قسمتي است كه مي ؛هاي محيطي قرار گيرد تابش
هايي دريافت ،به طور مستقيم ،توانيم از محيط زيرا در اين قسمت از ذهن است كه مي ،گفت

 ،از طريـق سيسـتم عصـبي    ،را داشته باشيم و با اسـتفاده از تـداخلات بـا امـواج ايجادشـده     
اين جريانات يك تفـاوت اصـلي    البته ؛يمكنهاي عصبي ايجاد  هاي جديدي در سلول جريان

دهد كه نشان مي استداشت و آن وجود يك بخش محيطي در آن با جريانات داخلي خواهد 
  ).ibid( باشد داشتههايي را دريافت آنبا محيط ارتباط و از  ،به طور مستقيم ،تواند ذهن مي

 
  ژن .5

 DNAكشف كردنـد كـه سـاختار     )F. Crick( و كريك )J. Watson( واتسونكه  اينبعد از 
مسـئول تمـامي    هـا  ژن، مشـخص شـد كـه    )19 -  16: 1386 براون،(مارپيچي دوگانه است 
انسان ميراثي با خـود  بنابراين، ؛ و رفتارها هستند ،سلامت، احساسات ،خصوصيات فيزيكي

و غيـره   ،قلمروطلبـي  ،نفرت، ميل به جنـگ  به عنوان خشم،  چه آن .سنگي دارد كهن ةدوراز 
ويلسون بر اين عقيده است كه اگرچه انتخاب در سطوح . هاي ژنتيكي دارند شناسيم پايه مي

  ).4: 1386ويلسون، (محوريت انتخاب با ژن است  اماگيرد  مختلف صورت مي
 تيك اسـيدنوكلئيك اسـت كـه حـاوي دسـتورا     ) DNA(اسيد دزوكسي ريبونوكلئيك 

هاي پـروتئين و   ها مانند مولكول اجزاي ديگر سلول همةشدن  ساختهژنتيكي مورد نياز براي 
RNA )نقش اصلي مولكـول   .است) اسيدريبونوكلئيكDNA  درازمـدت اطلاعـات    ةذخيـر

 .)28 -  16: 1386 براون،( ژنتيكي است
 ريامـا سـا   شـوند،  يم ـ دهيژن نام كنند يرا حمل م يكيكه اطلاعات ژنت DNAاز  يقطعات

اطلاعـات   نياستفاده از ا ميدر تنظ ايدارند  ياهداف ساختمان زين DNA رةيها در زنج بخش
 يسـاختمان  ياز واحـدها  يطـولان  مـر يپل كي ييايمياز لحاظ ش DNA. نقش دارند يكيژنت
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شده  ليفسفات تشك يها ها از قند و گروه كه چهارچوب آن دهاستيبه نام نوكلئوت يا ساده
 نوع چهار از يكي يقند يها بخش از كيهربه . ندا هم متصلبه ياستر يوندهاياست كه با پ

چهار باز است كـه   نيا يتوال. متصل است نيتوزيس اي ن،يگوان ن،يميت ن،يآدن يباز مولكول
 اي( DNAموجود در  يرمزبند يبرا. كند يم نييرا تع ها نيپروتئ ةسازند نةيآم يدهاياس يتوال

 كينوكلئدياس ـ كي ـ، RNAاز  يمكمل ـ يهـا  ، نسخهDNA يها يتوال ي، از رو)ها همان ژن
شـده در   يبـردار  نسـخه  RNA ني ـسپس ا. شود يساخته م »يبردار نسخه« نديدر فرا مربوط،

و  ،خـاص  يتوال كيبه صورت  نه،يآم يها دياس شدن فيرد ي، مبنا»ترجمه«به نام  ينديفرا
 بـدن  در يكاركرد اي يساختمان يها نقش كه رديگ يم قرار نيپروتئ يها شدن مولكولساخته
  ).همان(شده است  يدهبه نام كروموزوم سازمان ييدرون ساختارها DNA. دارند

. خود زنـده بماننـد   هخودبتوانند به طور  ميند كه ا اي پيچيدههوشمند  موجودات ها سلول
. كننـد  مـي و پاسخ مناسـب را انتخـاب    تحليل و بررسيمحيط را  دريافتي از اطلاعاتها  آن

 دن ـتوان مـي و  ،شـود  مـي سـلولي گفتـه   حافظـة  كه به آن  ،دارندقابليت آموختن را ها  سلول
كليـدي بـراي فهـم مكانيسـم     هـا   سلولگفت توان  مي. ندناطلاعات را به نسل بعد منتقل ك

 ).Turner, 2001: 221-275( ندا زندگي
: 1386ويلسون، ( كنند ميكنترل  را تمامي رفتارهاها  ژنبود بر آن اول كه نظرية برخلاف 

 دن ـتوان مـي شناسي جديد ايـن موضـوع مطـرح اسـت كـه اعتقـادات قـوي         زيست، در )4
  ).Lipton, 2004: 86( را كنترل كنند ها ژنبيان ريزي  برنامه

از تـر   بيشدر بدن انسان . اند آمدهوجود  بهو ليپيدها ها  پروتئيناز تجمع درواقع ها  سلول
. استواسيدهاي متصل به هم آميناز اي  مجموعههر پروتئين . پروتئين وجود داردهزار  100

  :هاست پروتئينعملكرد  ةكنند تعييندو فاكتور 
  ؛شود ميواسيدي حاصل آمينمتفاوت هاي  توالياز طريق الگوي فيزيكي كه  .1
مثبت و منفي وجـود دارد و   يواسيدهاآمينكنش بارهاي الكترومغناطيسي كه بين  ميان .2
 آورد وجود مي بهكنفورماسيون نهايي مولكول را با توزيعي از بارهاي الكترومغناطيسي  نهايتاً

)Finkelstein and Ptitsyn, 2002: 57.(  
  :براي تغيير بارها وجود داردروش سه 

  ؛ها هايي از قبيل هورمون پيوندشدن مولكول .1
  ؛ها كردن يون اضافهحذف آنزيمي يا  .2
  ).ibid( الكترومغناطيسي ديگر مثل تلفن همراههاي  تداخل ميدان .3
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با هـم قفـل    دندهو مثل چرخ پيوند، هم  به ،اجزاي فيزيكي و انرژتيك منزلة به ها،پروتئين
قادر به كنترل همانندسازي خود  DNA هايمولكول شوند مي باعث ديگر، طرف از. شوند مي

 محـيط  يـك  در دهنـد؛ مـي  نشـان  خود از پاسخ دو محيطي تحريكات اثر در هاسلول. باشند
 هـاي سيگنال طرف به غذايي مواد حضور در و دهندمي نشان را حفاظتي هايسيگنال سمي،
 چندسـلولي  هـاي  ارگانيسـم  بقايبراي  يو رشد حفاظتي رفتار اين. شوندمي جذب رشدي
 كـه  زماني. از رشد و حفاظت حمايت كند زمانهم تواند نمي مكانيسم اين اما است، نياز مورد
اسـتفاده   تـر كـم  ديگر جهت در كه است اين معنايش شود، ميدر يك جهت مصرف  انرژي
 امـان  در اطراف تهديدهاي از تا است سلول بودن خاموشحفاظت نيازمند  نوعي، به. شود مي

 امـا  ،اسـترس بقـا داشـته باشـد     داشـتن  ضمن تواند ميانسان ). Lipton, 2004: 58-59( بماند
حـذف اسـترس باعـث    . شـود  مـي  رشـد  هـاي  مكانيسم بازدارندگي به منجر پيوسته استرس

 وجـوي  جسـت  در بايد باشيم، كاملي فرد كه اينو براي  شود مييك فرد خنثي  وجودآمدن به
  ).ibid: 151-153( باشيم رشد مراحل تحريك براي غيرهو  عشق، حالي، خوش
  

  ر بيان ژند مؤثرعوامل  .6
محـيط چگونـه    كند مياست كه تعيين  مولكولي هاي مكانيسم مطالعة) epigenesis( ژنز اپي

 باعث توانندو احساسات مي استرس، تغذيه، مثل فاكتورهايي. كند ميفعاليت ژن را كنترل 
مطالعات سنتز پـروتئين نشـان   . آن را تغيير دهند كاري برنامة كه اينبدون  شوند، ژن تغيير
تغييـر پـروتئين از    باعـث  تـر  بيشبرابر يا  2000 تواند مي ژنتيك اپيفاكتورهاي  كه دهد مي

محيطـي شـروع    هـاي سيگنال با شناسيزيست در اطلاعات جريان. بشود اش كاري برنامة
كه پروتئين  RNAبه  نهايتاً رود؛مي DNAبه  سپس و كنندهتنظيم هاي پروتئين بهو  شود مي
اصـلي اسـت    ةراننـد  DNAبـود   آن بـر است كه  قبلي فرضيةاين برخلاف . كند ميكد  را
)Levin, 2009: 77-96.(  

مكانيسم  .2 ،)طبيعت( ژن. 1: مكانيسم در وراثت اطلاعات وجود دارد دو دانيم مي اينك
و ايـن   ،شـود  ه مـي دهاي قلبي به وراثـت نسـبت دا   و بيماريها  سرطان% 5فقط . ژنتيك اپي
 ).Lipton, 2004: 67-73( شود ميها  سرطانبقية ژنتيك است كه باعث  اپي

زيـرا   ،سـلول اسـت  فرمانـدة  هسـته   شود ميهميشه نوشته شناسي  زيستهاي  در كتاب
اما مشخص شده است كه  ؛)485: 1380 ،زاده و شريعت مجد( هاي زيستي مهمي دارد نقش

عملكردهاي يك سلول نرمال را دارد فقط همة ماند و  ، باز هم سلول زنده ميبا حذف هسته
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و ، گر اصلي اطلاعات نيست پس هسته پردازش. تقسيم شود و پروتئين توليد كند تواند مين
كننـده نيسـت    وجـود هسـته تعيـين   فقـط  دهي به محيط  براي عملكرد نرمال سلول و پاسخ

)Lipton, 2004: 75-78, 92 .( پس چه قسمتي از سلول نقش ، سلول نيستفرماندة اگر هسته
 عهده دارد؟ بهدهي را  ي اطلاعات و پاسخگر پردازش

  
  دهد؟ طور به محيط پاسخ مي هسلول چ .7

هاي محيطي را به رفتار تبديل  هايي است كه سيگنال سلول مجهز به مكانيسمغشاي درواقع 
هاي  پروتئين). Grinde, 1998: 19-28( ميرد سلول خراب شود، سلول ميغشاي اگر . كند مي

دهند و همچنـين باعـث انتقـال     خروج ميبه مواد غذايي و دفعي اجازه ورود و غشا درون 
پاسـخ عمـل   ــ   مانند يك تيم تحريـك غشا دروني هاي  پروتئيندرواقع . شوند اطلاعات مي

رسپتور يا گيرنده كه محيط خارج هاي  پروتئين) الف: شوند ميبه دو گروه تقسيم و كنند  مي
هاي محيطي پاسخ  نالافكتور كه به سيگهاي  پروتئين) بكنند؛  ميو داخل سلول را مونيتور 

ترجمـة  و باعـث   كننـد  مـي رسـپتور و افكتـور ماننـد سـوئيچ عمـل      هاي  پروتئين. دهند مي
) 2شـكل  ( شوند كه به انتقال سيگنال معروف است هاي محيطي به رفتار سلولي مي سيگنال

بخواننـد و   را انرژي هاي ميدان توانند مي رسپتوري هاي پروتئين). 520 -  512: 1386 براون،(
همـة  . شـود  مـي ي يها عاري از مواد دارو اين مفهومش اين است كه در آينده درمان بيماري

 ها ژنشدن  فعالهايي باشند كه باعث  سيگنالتوانند  مي شوند افكتور كه فعال ميهاي  پروتئين
  ).Lipton, 2004: 83(شوند  مي

  
  
  
  
  
 
  

 به اتصال با و شودمي جدا ديگر زيرواحد دو از آلفا زيرواحد رسپتور، به ليگاند اتصال با. 2 شكل
  .شودمي ژن بيان براي هاييسيگنال يا ثانويه هايپيام ايجاد درنتيجه و آن شدنفعال باعث آنزيم
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  رفتار سلولي استكنندة  تعيينكنش با محيط  ميان .8
 DNAند؟ ا محيطها قادر به سازش با  ها سلول شوند يا چرا بعضي وقت ميبيان  ها ژنچطور 

بـه طـور اوليـه،    . كاركرد سلول را كنتـرل كنـد   تواند مياما ن ،كند ميكاري ايجاد برنامة يك 
سـلول بـا هـر    غشاي .  نه كدهاي ژنتيكي كند، ميتعيين  را كاركرد سلولكنش با محيط  ميان

 كند ميرفتار سلول را كنترل  كند و رفتار ميهوشمندانه ) عملكرد( و افكتور) آگاهي( رسپتور
)Levin, 2009: 77-96(. پروتئين در سلول اثبات كرده اسـت  ـ  كنش پروتئين كشي ميان نقشه

  ).Lipton, 2004: 121( شود ميبه فيزيك كوانتوم ختم روش كه اين 
  
  شناسي زيستفيزيك كوانتوم و . 9

كه باعـث اتصـال    تمركز كرده استفيزيك كوانتوم هاي  جديد درمان روي يافتههاي  روش
  .)Arndt et al., 2009: 386-400( است آگاه خودنادر  مؤثرنقطة  منزلة بهبين انرژي و افكار 

به هم  ، انرژي و ماده يكي هستند و كاملاh/p λً = دوبروي ةرابططبق در فيزيك كوانتوم 
تواند انرژي باشـد و   ميداشته باشد و هم  هم يك ذره باشد و جرم تواند ميماده . اند وابسته

  ).334 -  330: 1387كراپر، ( باشدداشته طول موج 
هـا را   اي از مكـان  كند كه هر ذره شانس حضور در مجموعـه  مكانيك كوانتوم اظهار مي

هـاي   واقعيـت  اندان فيزيك. كند ها را اشغال مي اين مكان ةهمتعبيري، در آن واحد،  بهدارد و 
 ةبـالقو هـاي   راه همـة كـه   كنند عنوان تابع موج توصيف مياي تحت  كوانتومي را در معادله

باشـد، هـر ذره در    نشـده گيري  تا وقتي سيستم اندازه. دكن ميتحول يك سيستم را منعكس 
گيـري، ذره بايـد يـك مكـان      اندازه ةلحظليكن در . هاي متعدد خود حضور دارد مكان همة

كه در اين نقطه، احتمالات  ،گويند كوانتومي مي اندان فيزيك. معين را براي خود انتخاب كند
و امـواج قطعيـت را در    »ريـزد  مـي  فـرو «و تـابع مـوج    شـود  مـي ن محدود معي اي هنتيجبه 
 .)348 -  335: همان( نمايد زمان ارسال مي   ـ فضا

هاي ديگر ذرات مرتبط با آن را، حتي اگـر   تواند ويژگي اعمال قطعيت روي يك ذره مي
از راه دور همـان اسـت كـه    تـأثير  فراينـد  ايـن   ؛دورتر باشند، تغيير دهد چندين سال نوري

درست ماننـد  . شناسند مي) quantum entanglement( به نام وابستگي كوانتومي اندان فيزيك
 .)همان( طور الي آخر شود و همين بعدي مي ةذربازي دومينو، تغيير يك ذره سبب تغيير 

طور ناگهاني خود را به آن سوي ديوار پرت ه ب در جهان ماكروسكوپي، هرگز يك توپ
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 گريز امكان كه است شديد چنان ها الكترون وابستگي فيزيك، كلاسيك قوانين طبق. كند نمي
زيسـتي   مولكـول ليكن در جهان كوانتومي، الكترون واقع در يـك  . نيست متصور شان براي

 ـ جهـش از   ةپديد ؛زيستي ديگر جهش كند مولكولممكن است به يك  ظـاهر  ه مرزهـاي ب
  ).3شكل ( )همان( نامند مي) quantum tunneling(كوانتومي  زني تونلممنوع را 

  
  
  
  
  
  

  زني پديدة تونل. 3 شكل

شـود   سازي تا وابستگي كوانتومي، موجب مي نقبهاي خاص قلمرو كوانتوم، از  ويژگي
فيزيك كلاسيك امكان وقوع بپيوندند كه با  بهكه برخي رويدادها با چنان بازدهي يا سرعتي 

  ).104 -  102 /1 :1362 آيزنبرگ،( يابي به آن وجود ندارد دست
از تعاملات مولكولي بـين   ؛كار دارد  و  هاي بزرگ سر شناسي با فرايندهايي در اندازه زيست
كـه مكانيـك    حـال آن . م در حالـت كلـي آن  س ـگرفته تا رفتار يـك ارگاني  DNAها و  پروتئين

تـرين ذرات جهـان را    يـا كوچـك   ،ها كوارك ،ها ها، ميون ها، پروتون الكترونكوانتومي طبيعت 
نـد، از ايـن نظـر كـه هـر واكـنش       ا شناسي، اكثر رويدادها سرراست در زيست. كند بررسي مي

مكانيك كوانتومي،  اما ،كند بيني ايجاد مي خطي و قابل پيش اي كاملاً گونه هواكنش ديگري را ب
هـاي درون   بيني و فازي است، زيرا هنگامي كه جهان را در انـدازه  شبرخلاف آن، غير قابل پي

يك الكترون رقصان، هـم  : شوند ، ذرات در عين حال موج نيز محسوب ميكنيماتمي بررسي 
تر نيز به دو شكل ذره و مـوج   اشياي بزرگ. قابل لمس است و هم يك نوسان انرژي ةيك ذر

  يـن امـر در جهـان ماكروسـكوپي قابـل توجـه نيسـت       تأثير ا اما ،توانند وجود داشته باشند مي
)Arndt et al., 2009: 386-400; O'Malley and Müller-Wille, 2010: 169-171(.  

تواند فيزيولوژي سلول را تحت  مي ،هاي انرژي الكترومغناطيسي ميدان ةمثاب به ،باور ديني
توانند سيستم بدن را در  دهند و مي از يك مولكول واكنش مي  بيشداروها با . قرار دهدتأثير 

اما ايمـان معنـوي   ، جانبي داشته باشندتأثيرات قرار دهند و تأثير مختلف تحت هاي  قسمت
  ).Lipton, 2004: 119; Sharp, 2002: 359( كند ميگونه عمل ن اين
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  گيري نتيجه .10
از مـذهب و معنويـت و   ثر أمت ـدرمـاني   هاي يافتن شيوه پيو دانشمندان در محققان امروزه 

دعـا و نيـايش از   . نـد ا هاي علمي و عملي براي استفاده از ايـن روش درمـاني   پيداكردن راه
هـزاران سـاله دارد، امـا اخيـراً      ةتاريخچ ـترين اقدامات مذهبي معنوي است كه هرچند  مهم

 ،هاي قلبي ي مثل سرطان، بيمارييها بيماري .آن آغاز شده است ربارةل علمي دتحقيقات كام
تـر   بـيش . انـد  بين چنـدين ژن و فاكتورهـاي محيطـي     پيچيدههاي  كنش مياننتيجة و ديابت 
 عامل ها ژن فقط كه نتايج تحقيقات نشان داده استاما ، شوند ربط داده مي ها ژنها به  بيماري
 ،قادر به كنترل زندگي نيسـتند  و شوند خاموش و روشن نميخودشان ها  آن. نيستند بيماري

  .چگونه بيان شوند كند ميند كه تعيين ا وابسته به فاكتورهاي محيطيها  آنكه  اينبه علت 
بـر  فقـط  ماده و ذهن را جدا كرد، پزشـكي سـنتي   هفدهم از موقعي كه دكارت در قرن 

 از طريـق فيزيك كوانتوم آشكار كرده است كه ماده هاي  اما اينك يافته، اساس ماده كار كرد
افكار ماهيت انرژي الكترومغناطيسي . ها مجزا نيستند چون اين؛ گيرد قرار ميتأثير فكر تحت 

بنابراين . سلولي را فعال يا غير فعال كندهاي  پروتئين تواند ميانرژي الكترومغناطيسي . دارند
انجـام  ارتباط ذهـن و بـدن    دربارةطالعات زيادي متاكنون . تر از دارو استمؤثرقدرت فكر 
به ابراهيم لقب پـدر   لرز و ترسدر كتاب  )S. Kierkegaard( كگاردرسورن كي. گرفته است
عملكرد زيستي  ةبه زعم نگارنده، داستان ابراهيم مثال خوبي از كنترل هشياران. دهد ايمان مي

و  اسـت  باور ذهني ابراهيم، خودآگاه بر ناخودآگاه غلبه يافتـه  ةواسط به ،بدن است كه در آن
 .سوزاند آتش ابراهيم را نمي

در سـطح  هـا   بيماريكه  زماني. اند ها در سطح قوانين نيوتني شناخته شده بيماريتر  بيش
ها  براي فهم بيماري. ناچار بايد فيزيك كوانتوم را دخالت دهيم به ،شوند ميمولكولي مطالعه 

سال گذشـته ثابـت كـرده     50مطالعات تر  بيش. هم ابزار ماكرو و هم ابزار ميكرو لازم است
هاي الكترومغناطيسي تنظيم زيسـتي را تحـت    يت مثل انرژيؤاست كه نيروهاي غير قابل ر

ها شامل امواج ميكروويو، راديو فركانس، طيـف نـور مرئـي،     اين انرژي. دهند ميقرار تأثير 
 RNA و DNAها سنتز  اين انرژي. هاي آكوستيك است فركانس و ين،يي پاخيلهاي  فركانس

و  ،و پروتئين، عملكرد و شكل پروتئين، تنظيم ژن، تقسيم و تمايز سلولي، ترشح هورمـوني 
  .دهند قرار ميتأثير عملكرد و رشد اعصاب را تحت 

هاي محيطي خارج  سيگنال ةواسط به ها ژنمطالعات علمي نشان داده است كه درمجموع 
 .شوند خاموش يا روشن ميو باورهاي مذهبي  ،عواطف ،از سلول مانند تفكرات، احساسات
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  .شود  مي حاكمايمان يا باور بر ژن  ةواسط بهانسان اما رفتارند كنندة  تعيين ها ژن ،كه نتيجه اين
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